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 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه

 7931 پاییز و زمستان، 4سال دوم، شماره 

 1عمد در قصاص ضابطه بازخوانی
  _______________ 3پور علیرضا عابدی، 2محمد قائینی  _______________ 

 دهیچک
برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست  فقیهانمشهور در دیدگاه 

عل قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با ف-کشنده باشد. این دو ملاک  غالباًباید فعل جانی 
اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را  ؛از مصادیق روشن عمد هستند -جانی

عنی نزد داند؛ یجانی برای قتل را کافی می بلکه صرف معرضیت داشتن فعل ،داندلازم نمی
عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق 

اند؛ اما اجماع و است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده
، حاصل نیست -مدرکی بودنعلاوه بر -وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما  مسألهشهرتی در این 

بر خلاف آنچه در مواجهه -ین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز متأخرشهرت میان 
بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد  ،در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده -شوداول تصور می

                                                      
 01/00/79: تایید تاریخ                                                                                                                     10/01/79 دریافت: تاریخ .1
 قم. علمیه حوزه اصول و  فقه خارج مدرس .2
 تفسیر ارشد کارشناسی ،محمدباقر امام فقهی مدرسه پژوه دانش و قم علمیه حوزه دو سطح دانشجوی .3

 ALI.ABEDIPUR@GMAIL.COM قم. حدیث و قرآن دانشگاه از روایی
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ز غیر ا هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی
دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای فهم عرف از عمد را ارائه نمی

عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر 
 شود.مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می

 عمد، قصاص، جنایت عمدی، قصد قتل، ضابطه عمد، عمد عرفی. واژگان کلیدی:

 مقدمه
 1.قصاص یکی از احکام مهم دین است که در تعدادی از آیات قرآن به آن پرداخته شده است

جنایت به لحاظ داشتن یا نداشتن قصد آسیب رسانی، به سه قسم عمد، شبه عمد، و خطایی 
و به عبارت دیگر،  2موجب ثبوت حکم قصاص استشود. جنایت عمدی بر انسان، تقسیم می

 موضوع حکم قصاص، جنایت عمدی است.
این مقاله پیرامون ضابطه عمد و نقد و بررسی دیدگاه مشهور است. ضرورت این بحث بر 
کسی پوشیده نیست؛ زیرا نتیجه این بحث، از یک سو حکم به قصاص جانی، و از دیگر سو، 

کند. این نوشته درپی آن است تا با بررسی ادله خص میحق ولی دم در قصاص جانی را مش
 و اقوال، دیدگاه صحیح در ضابطه عمد را کشف کند و به اثبات برساند.

اما به  3،اندنشده و تعریفی برای عمد بیان نکرده مسألهدر میان قدما برخی متعرض این 
ور برای صدق عمد، میان فقها مطرح شده است. مشه مسألهتدریج ضابطه عمد به عنوان یک 

 4دانند؛را لازم می« غلبه آلت یا فعل جانی در کشندگی»یا « قصد قتل داشتن»یکی از دو قید 
را برای صدق عمد کافی « التفات جانی به احتمال وقوع قتل»این در حالی است که برخی 

ترین و مهم تریناما متفاوت 6؛این دیدگاه اگرچه تنها دیدگاه مخالف مشهور نیست 5اند.دانسته
ها و مبانی هر یک اشاره پیش از بیان دیدگاه هاست و جا دارد ادله آن مورد بررسی قرار گیرد.آن

                                                      
 .14؛ سوره مائده، آیِه071و  097، 091آیِات، بقره. سوره  1
 .010، ص3، جفقه فرهنگ. هاشمی شاهرودی،  2
 جنید اسکافی، و سید مرتضی.عقیل، ابنابی. مانند ابن 3
 .01، ص11، ججواهر؛ نجفی، 411، ص3، جقواعد؛ علامه حلی، 933، صنهایه. طوسی،  4
 .014-011، ص9، جالمدارك جامع. خوانساری،  5
 .111، صغنیهزهره، ؛ ابن117، صوسیلهحمزه، ؛ ابن311، صهدایه. صدوق،  6
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و در  1به معنای پیگیری چیزی« قصص»قصاص در لغت از ماده  به این نکته مناسب است که
معنای خاص فقهی جنایت،  2اصطلاح به معنای عمل مقابله به مثل در جنایات عمدی است.

وارد کردن صدمه بدنی به دیگری است، اعم از کشتن، ایراد جراحت یا شکستگی و مانند 
 4در لغت، نقیض خطا، و به معنای قصد چیزی یا اراده فردی داشتن است.نیز عمد  3ها.این

 دیدگاه مشهور و ادله آن
 یکی از دو تحققرا  -کمتر از آناعم از قتل و -، ضابطه عمد در جنایت متأخرمشهور فقهای 

د وقوع قصاگر آن جنایت را داشته باشد یا وقوع یا جانی قصد  :دانندمی -به نحو منع خلو-امر 
، آلت یا وقوع جنایت با فعل یا آلتی باشد که وقوع آن جنایت با آن فعلندارد، آن جنایت را 

ل که تفاع دو متری بدون قصد قتبر اساس این ضابطه اگر با مثل پرت کردن از ار است.غالبی 
 موجب قتل نیست، قتل اتفاق بیفتد، عمد نخواهد بود. غالبا  

لی، ، علامه حنهایهاز جمله فقهایی که معتقد به قول مشهورند عبارتند از: شیخ طوسی در 
فاضل  اللهآیتخویی، و  اللهآیتینی همچون صاحب جواهر، امام خمینی، متأخرو 

 بح داعی، معنای به یکی: دارد معنا دو قصد که است این مورد توجه قرار گیرد باید آنچه
عنا به هر دو م علما عبارات تعبیر قصد قتل در .و اختیار اراده معنای به دیگری و خوشایند و

 غالبا  فعل  اما نباشد قتل قصد اگر اند کهخویی آورده اللهآیتآمده است. صاحب جواهر و 
ویا گ خواهد بود، عمدی قتل و به همین جهت نیست قصد از ن فعلی منفک  چنی باشد، کشنده

 او اختیاری فعل اما ؛دهدنمی انجام قتل داعی را به کار اگر چه این مرادشان این است که جانی
 قتل دیگر عبارت به 6است. کافی عمد صدق مقدار برای همین و هست اراده آن در و است

                                                      
 .00، ص4، جاللغه مقاییس معجمفارس، . ابن 1
 .479، ص6، جفقه فرهنگ. هاشمی شاهرودی،  2
 .011، ص3. همان، ج 3
 .039، ص1، جاللغه مقاییس معجمفارس، . ابن 4
؛ امام 01، ص11، ججواهر؛ نجفی، 411، ص3، جقواعد؛ علامه حلی، 933، صنهایه. طوسی،  5

یرخمینی،  لنکرانی، فاضل ؛ 1موسوعة، ص11، جالمنهاج تكملة؛ خویی، مباني 411، ص1، جتحر
یعه تفصیل  .11-03، صقصاص - الشر

 الله خویی؛ همان.. صاحب جواهر و آیت 6
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 داعی که جانی مواردی و دارد برای قتل داعی که جانی مواردی گونه است: دو عمد نزد مشهور
 وجود برای قتل اگر چه داعی موارد این در است؛ کشنده غالبا  او  فعل اما ندارد، برای قتل

 .است محقق قتل ارادهبه واسطه ارادی بودن فعل، ندارد، اما فعل او اختیاری است و 
نیز عمد را طبق نظر مشهور تعریف کرده  -0371تصویب سال -قانون مجازات اسلامی 

 است:
 شود:جنایت در موارد زیر عمدي محسوب مي -171ماده
هرگاه مرتکب با انجام کاري قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادي معین یا فرد یا : الف

افرادي غیرمعین از یك جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع 
 کار ارتکابي نوعا  موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. شود، خواه

هرگاه مرتکب، عمدا  کاري انجام دهد که نوعا  موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،  :ب
گاه و متوجه مي گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولي آ

 شود.یا نظیر آن ميبوده که آن کار نوعا  موجب آن جنایت 
البته در قانون دو بند دیگر نیز ذیل عنوان موارد عمد آمده که تفصیل و تبیین همین دو مورد 

  1است.
 که اجماع و شهرتاند. با توجه به ایناجماع، شهرت، و روایات استناد کرده مشهور به

کافی است ذیل یک عنوان، دیدگاه فقها بررسی و  نی بر دیدگاه فقهاست، برای بررسیمبت
 بندی شود.دسته

                                                      
 . دو بند دیگر قانون چنین است:  1

را هم که انجام داده است،  یواقع شده یا نظیر آن را نداشته و کارپ: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت 
ه، یعلیلکن درخصوص مجن ،شودیر آن، نمیا نظیت واقع شده ینسبت به افراد متعارف نوعا  موجب جنا

ا  نوع یا زمانی یت خاص مکانیا به علت وضعیگر و یت دیا هر وضعی یری، ضعف، پیماریبه علت ب
ت یعا وضیه یعلیت نامتعارف مجنیمشروط بر آنکه مرتکب به وضع ،شودیر آن میا نظیت یموجب آن جنا

گاه و متوجه باشد. یا زمانی یخاص مکان  آ
مقصود  ینیا جمع معیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا نظیت واقع شده یراد جنایت: هرگاه مرتکب قصد ا

 یبمب گذار ینکه در اماکن عمومیواقع شود، مانند ار آن، یا نظیت مقصود یز جنایباشد، و در عمل ن یو
 کند.
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 . اجماع و شهرت2و1

زهره، اجماع بر این ابن صاحب ریاض بر این ضابطه ادعای شهرت کرده و بلکه از عبارت
زهره، عمده دلیل بر ضابطه ابن صاحب جواهر نیز پس از نقل اجماع از 1ضابطه فهمیده است.

  2داند.اع میمشهور را شهرت و اجم
زهره ضابطه عمد ابن زهره محل اشکال است؛ زیراابن برداشت صاحب ریاض از عبارت

 کفایت غلبه آلت در کشندگی در فرض-را فقط قصد قتل دانسته و بخش دوم ضابطه مشهور 
زهره فقط قصد قتل را موجب عمد ابن شیخ صدوق نیز مانند 3را نیاورده است. -نبود قصد قتل

حمزه به مخالفت با مشهور تصریح کرده ابن اما 4؛را نیاورده استضابطه دوم  و بخشداند می
کند که اگر جانی با آلتی که قتل با آن امکان دارد قصد مقتول را کرده وی تصریح می ست.ا

 5کشنده باشد. یا نادرا   غالبا  باشد، قتل عمد است، و تفاوتی نمی کند که آن آلت 
ی و علامه مجلسی ضابطه مشهور را نسبت به قول دیگر مشهورتر در این میان، علامه حل

خود دلیلی بر عدم وجود اجماع در این ضابطه است؛ زیرا « أشهر»تعبیر به  6اند.دانسته
 رود.به کار می« مشهور»برای قول مقابل « أشهر»

 رتشه ،شهرت معتبر -مسألهمدرکی بودن احتمال پوشی از با چشم-باید توجه داشت که 
محقق نیست؛ زیرا  مسألهاعتباری ندارد. شهرت قدما در این  قدمایی است و شهرت متأخرین

أخرین که میان مت -در کشندگی قصد قتل یا غلبه آلت-ای متشکل از دو بخش چنین ضابطه
شیخ طوسی در دو  شود و حتی ظاهر عبارتیافت نمی 7مشهور است تا قبل از شیخ طوسی

                                                      
 .016، ص06، جاضیر حائری، .  1
 .01، ص11، ججواهر. نجفی،  2
 .111، صغنیهزهره، . ابن 3
 .311، صهدایه. صدوق،  4
 .117، صوسیلهحمزه، . ابن 5
، 11، جالعقول مرآةو  301، ص06، جالاخیار ملاذ؛ مجلسی، 171، ص1، جمختصر. علامه حلی،  6

 .07ص
، عهمقندانند و مانند شیخ مفید )زهره )همان( که فقط قصد قتل را موجب عمد می. مانند شیخ صدوق و ابن 7

 ( که قصد قتل را در ضابطه عمد نیاورده است.931ص
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بعد از شیخ  بلکه 1و ضابطه مشهور است. نهایهوت با کتاب متفا مبسوطو  خلافکتاب 
عتبر مهم  با قصد قتل و غلبه آلت در کشندگی ادریس این است کهابن طوسی، ظاهر عبارت

ظاهر تنهایی برای صدق عمد کافی است. بر خلاف ضابطه مشهور که هر یک به  2است
موجب قتل باشد و هم  غالبا   یفعل جان دیهم با یعنی ؛است نهمی نیزحلی عبارت محقق 

قتل  موجب غالبا  اما فعل  ؛که قصد قتل باشد ییدر جا شانیلکن ا ،باشدداشته قصد قتل 
ملاک اصلی برای عمد در نظر ایشان قصد قتل  جهیاند که در نتحکم به قصاص کرده ست،ین

د صدق د، عمکشنده باش غالبا  بنابراین در مواردی که قصد قتل نباشد ولی آلت  3داشتن است.
 دانند.گونه موارد را از مصادیق بخش دوم ضابطه عمد میکند، بر خلاف مشهور که ایننمی

« عادتا  »عبیر با ت« غالبا  »نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت معنایی تعبیر 
و ف کرده زیرا این دو را بر هم عط داند؛چه شیخ مفید عادت را همان غالب میاست. اگر

اما این احتمال بسیار قوی است که کسانی که در تعریف عمد  4ظاهر عطف، تفسیر معناست؛
مرادشان معنایی غیر از معنای غالب در ضابطه  5انداز تعبیر عادت و مانند آن استفاده کرده

 مشهور باشد.
 موجب قتل این تعبیر در مورد آنچه نادرا   .در عرف کشنده است هچو آن ا  یعنی عرف عادتا  
نده خلاف آنچه اصلا کش به است، ، یعنی وقوع قتل با آن عادی و عرفیکندصدق می باشد نیز

وجب رد در موفقها  تعبیرمانند در اینجا هاین تعبیر و وقوع قتل با آن غیر عادی است.  نیست
یعنی  6ملاک است؛حداقل متعارف  اندآورده که ،متعارف و معتاد در تحدید آب کر است

ک ملاآن را باید  مقدار مختلفی وجود دارد و کمترین هایاندازه ،در متعارف دانند کهمسلم می
غلبه داشته باشند تا متعارف بر مختلف، نیست همه این موارد  روشن است که لازم .قرار داد

و ار معیدر نتیجه . است -به معنای شاذ- نامتعارف بلکه متعارف در مقابل ،آنها صدق کند

                                                      
 .933، صنهایه؛ 004، ص9، جمبسوط؛ 047، ص4، جخلاف. طوسی،  1
 .310، ص3، جسرائرادریس، . ابن 2
 .011، ص1، جشرایعمحقق حلی، .  3
 .931، صمقنعه. مفید،  4
 .933، صنهایه؛ طوسی، 136، صمراسم؛ سلار، 311ص ،الكافی. همان؛ ابوالصلاح حلبی،  5
 .014-013، ص0، ججواهر. نجفی،  6
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 .باشدنکه غالب آنه  ،باشد یمتعارف و عادک آن است که ملا

ه ب و نیز در عبارات علمای پس از شیخ، مبسوطو  خلافدر دو کتاب « عادتا  »تعبیر 
-تفاوت آشکار است. عادت  عادتا  و  غالبا  در حالی که میان تعبیر  1،ه استتغییر یافت« غالبا  »

شود؛ اما غالب موارد نادر را تا جایی که شاذ نباشد نیز شامل می -در مقابل غیر عادی و شاذ
 شود.فقط موارد غالب را شامل می

 ،اجماعی نیست تنها نه مسأله این که عبارات فقها حاکی از آن استکه بررسی حاصل آن
 ر، حتی اگچه با توجه به احتمال مدرکی بودناگر نیز مورد خدشه است. شهرت مطلق بلکه

میان در این دیدگاه محقق است شهرت  ندارد. آنچه اعتباری باشد، اجماع و شهرتی هم
 یگیریپ را بحث ضوابط، و قواعد طبق باید بنابراین. ین است که آن هم اعتباری نداردمتأخر

 .کرده، به بررسی سایر ادله پرداخت

 . روایات3
. بررسی روایات تفسیر کننده عمد نیازمند یک استمستند اصلی و تعیین کننده روایات 

 مقدمه مهم در مورد رابطه شرع و عرف در تبیین موضوع احکام شرعی است. 
شوند: موضوعاتی که عناوین عرفی هستند و شارع موضوعات احکام به دو دسته تقسیم می

و موضوعاتی که سابقه عرفی نداشته، مخترع شارع  آن موضوعات، حکمی قرار داده است برای
اند. عمد یک موضوع عرفی است و معنای آن نزد و به اصطلاح علم اصول حقیقت شرعیه

مورد در تفسیر این معنای عرفی  -روایات–عرف روشن است. حال باید نقش ادله شرعی 
 .ردیملاحظه قرار گ

رفی گاهی با همان حد و حدود عرفی، عناوین عرابطه شرع و عرف در تبیین موضوع عمد: 
گیرند و گاهی شارع آن مفهوم عرفی را تغییر داده و توسعه یا موضوع حکم شرعی قرار می

دهد. در مواردی تضییقی در حدود آن اعمال کرده، سپس آن را موضوع حکم شرعی قرار می
ت و فهم عرف در برداشکه نیاز به تغییر به توسعه یا تضییق نباشد نیز گاهی به جهت خللی که 

 پدید آمده، روایات در صدد تفسیر و تبیین همان حدود عرفی برآمده است. 

                                                      
 . 004، ص9، جمبسوطو 047، ص4، جخلاف، با 933، صنهایه. مقایسه کنید طوسی،  1
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 روایات تعریف و تفسیر شده و برای آنمفهوم عمد از جمله مفاهیم عرفی است که در 
ه یا تضییق ی توسعدر چنین مواردی باید ملاحظه شود که این تفسیر برا ضابطه بیان شده است.

اما به   ؛یا اینکه موضوع شرعی همان مفهوم عرفی با حدود عرفی است است مفهوم عرفی
جهت خللی که در برداشت و فهم عرف پدید آمده، روایات در صدد تفسیر و تبیین همان 

 حدود عرفی برآمده است؟ 
ا و قاضیان اهل سنت در بررسی اجمالی روایات مفسر عمد حاکی از آن است که فقه

دور از فهم عرف از عمد داشته و در تعیین حدود معنایی عمد در  برداشتی زمان ائمه
اند. حاکم بودن چنین فضایی در زمان صدور روایات مفسر عمد، این احتمال را اشتباه بوده

رساند که تفسیر و تعریف عمد در روایات، از نوع دوم است؛ تقویت و بلکه به حد اطمینان می
و فهم عرف است؛ نه برای تضییق یا توسعه حدود  یعنی به جهت وجود خللی در برداشت

یافت. در این خلل را درتوان میاهل سنت نقل شده از علمای  عبارات با مراجعه به .عرفی
 در مقابل ،رخ دهد دمحد  و است که با یک چیز تیز فقط در مواردی قتل عمد عبارات ایشان، 

، با سلاح ز علمای آنها آمده که عمدادیگر ات برخی عباردر و مثل آن؛ همچنین  زدن با سنگ
با وجود چنین برداشتی از معنای عمد، روایات در  1.سلاح عمد نیستدر غیر  و زدن است

اند و در واقع ناظر به تفسیر عامه از صدد تبیین فهم عرف و تفسیر معنای عرفی عمد برآمده
 در صدد بیان معنا و اصطلاحکه نه این نقد و نفی این برداشت عامه هستند، برایمعنای عمد و 

 جدیدی غیر از فهم عرف باشند.
 2حجاجنبگویاترین روایت در بیان این اختلاف نظر در تفسیر عمد، صحیحه عبدالرحمن

با عبدالرحمن به روشنی حاکی از اختلاف میان عامه و امامیه  است. مکالمه امام صادق
ده یکی ز که جانی با سنگ بر سر کسی جاییدر عمد یا خطا دانستن موارد مختلف قتل است. 

کند. امام بر خلاف آن را مطرح میامام از موارد اختلافی است که عبدالرحمن به درخواست 
د: خطا آن است که چیزی را قصد کند، اما فرمایدانسته و میقتل عمد  فتوای عامه، آن مورد را

                                                      
 .160و  161، ص1، جمغنیقدامه، ؛ ابن113، ص4، جةربعال  المذاهب علی الفقه. جزیری،  1
؛ این روایت را عیاشی نیز با اندکی تفاوت 046، ص01، جتهذیب؛ طوسی، 191، ص9، جیكاف. کلینی،  2

 .161، ص0، جعیاشی تفسیراز عبدالرحمن نقل کرده است.  مرسلا  
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میشه گونه که عامه معتقدند هآنبه چیز دیگری اصابت کند؛ بنابراین با مشت یا با سنگ زدن 
ود. شخطا نیست، بلکه گاهی کشتن فردی با زدن مشت نیز عمد است و موجب قصاص می

ریه یا نظمشهور  یهنظر و دلالتی برروایت در مقام تحدید مفهوم قتل عمد و خطا نیست  این
اند که از انستهدر حالی آن مورد را عمد د این همه باید توجه داشت که امام باندارد.  مقابل

-حکایت عبدالرحمن قصد قتل داشتن جانی و یا غلبه فعل یا آلت در کشندگی استفاده نمی

 شود.
روایات دیگری که امام به بیان مثال برای عمد بسنده کرده است نیز شاهد بر این است که 

ر که یبصابیموثقه رداشت عامه بوده است. دلیل تفسیر عمد در ادله شرعی وجود خللی در ب
و موثقه سکونی که قتل با هر چیز تیز یا  1آجر یا تکه سفال یا چوب را عمد دانسته زدنقتل با 

اهل سنت فتوای  از جمله این روایات است. این دو روایت نیز ناظر به 2آهنی را عمد دانسته
 د.داننمیلازم را برای عمدی بودن  سلاحقتل با  بوده،

 اند مورد بررسی قرار گیرد:ها استناد کردهمشهور به آنکه را روایاتی اکنون لازم است 
در این روایت برای عمد ضابطه مشخص  صادق امامالعباس: ابیموثقه . 3.1

یز چمثل آن با  شخصای است که زده است به گونه آن ضربهبا اند. اگر آلتی که جانی کرده
 ، عمد صادق است.شودکشته می

دبنیاد عن الحسنزبنحمید دبنمحم  د جمیعا  بنمدحیحیی عن أبنسماعة و محم  محم 
اس يبعثمان عن أبنانبالحسن المیثمي  عن أبنمدحعن أ هعبدبيعن أالعب  لْعَمْدُ ا: قَالَ  الل 

يْ  ذِي یَضْرِبُ بِالشَّ ذِي یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ الَّ فرمودند: عمد آن است که جانی  امام صادق ؛ءِ الَّ
 3شود.چیزی بزند که با مثل آن چیز کشته می مقتول را با

د شده استنا به آنمشهور  یهنهایت دلیلی است که برای نظراین روایت با سندی معتبر، 
یزی است چ این تعبیرعلما از است و برداشت بسیاری از  «بمثله یقتل»تعبیر روایات  است.

سد چنین راند؛ اما به نظر میمعنا کرده« غالبا  یقتل »کشنده باشد؛ یعنی آن تعبیر را  غالبا  که 
 و درشود در موارد نادر هم استفاده میحتی  «بمثله یقتل» تعبیرزیرا  ؛برداشتی صحیح نیست

                                                      
 .001، ص1، جفقیه؛ صدوق، 046، ص01، جتهذیب؛ طوسی،  197، ص9، جكافی. کلینی،  1
 .061، ص01، جتهذیب. طوسی،  2
 .049، ص01، جتهذیب؛ طوسی،  111، ص9، جكافی. کلینی،  3
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د این  سنگ ریزه انندمقرار دارد، « لایقتل بمثله»آن مقابل  ی  که وقوع قتل با آن شاذ است. مؤ
کشنده  با  غالکه امثال آن،  ست: مواردیا قسم دو به «بمثله یقتل»معنا، صحت تقسیم مصادیق 

 یقتل»که تعبیر  است این بر شاهد تقسیم این .استکشنده  که امثال آن، نادرا   مواردی و است
 آن چیز قتل با وقوع غلبه به برای صدق عمد، نیازی اختصاصی به موارد غلبه ندارد و «بمثله

 شایع اربسی تعابیری . چنیناست« یقتل بمثله»نیست؛ زیرا هر دو قسم از مصادیق عنوان 
را  که موارد نادر از این دست تعابیر است مانند آن و بمثله یسافر مما مثله، یؤکل مما است.

 -مانند خاویار-باشد  مردم از غذایی تنها خوراک بخشی برای نمونه اگر د؛شونیز شامل می
در  رتعابی این هم باز ،-مانند هواپیما-کنند  وسیله مسافرت آن با مردم از کوچکی بخش یا

 .است ها صادقمورد آن
ما جرت »تعبیر و جمعی دیگر، از  ،شیخ طوسی ،سلار ،شیخ مفید چنانکه گذشت،

در عرف کشنده  هاند. عادت یعنی عرف و آن چاستفاده کرده« یقتل به فی العادة»یا « العادة
آنچه  خلاف به ؛کنداین تعبیر در موردش صدق می باشد نیزموجب قتل  چیزی که نادرا   .است
یست و وقوع قتل با آن عادی نبوده و شاذ است. حتی اگر شمول چنین تعابیری کشنده ن اصلا  

باز هم باید گفت غلبه برای صدق عمد لازم نیست؛ زیرا تعبیر  ،نسبت به موارد نادر را نپذیریم
ز نده باشد را شامل است. بیان این نکته نیکشپنجاه درصد  مواردی که شکبی «بمثله یقتل»

ر یافته تغیی« غالبا  »به  ، در عبارات شیخ طوسی و علمای پس از او«عادتا  »گذشت که تعبیر 
 است.

عمد، شبه عمد، و -سه قسم قتل  در این روایت برایالعباس و زراره: ابیصحیحه . 3.1
ضابطه بیان شده است. اگر فرد خاصی مقصود جانی بوده و با آلتی کشنده  -خطای محض

او را کشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد کشتن او را نداشته و آلت هم کشنده نباشد، 
ابت و به او اص مقصود جانی نبوده و تیرش به خطا رفته قتل شبه عمد است؛ و اما اگر او اصلا  

 کرده است، قتل خطاست. 
اس و زرارة عن أبيعثمان عن أبيبنالحکم عن أبانبنعلي   ه العب  إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ  :قَالَ عبدالل 

دَ  دَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّ  یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ مَا لَا وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِ ]ه[ یَتَعَمَّ
دَ شَیْئا  آخَرَ فَیُصِیبَهُ  ذِي لَا شَكَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّ علیه عمد آن است که جانی، مجنی ؛الْخَطَأُ الَّ

مد( ؛ و خطا )شبه عشود او را بکشدرا قصد کرده باشد و با چیزی که با مثل آن کشته می



 

وان
زخ

با
 ی

ص
صا

ر ق
د د

عم
طه 

ضاب
 

 

31 

ما قصد کشتن او را ندارد و با چیزی او را مجنی علیه را قصد کرده باشد ا آن است که
بکشد که مثل آن کشنده نیست؛ و خطای محض آن است که فردی یا چیزی را قصد 

 1 کرده باشد اما به فرد دیگری اصابت کند.
بخش اول را در یک روایت و دو بخش پایانی -از زراره  این روایت را عیاشی با ارسال شبیه

ذیل روایت قبل گذشت. « ما یقتل مثله»بحث از معنای  2ه است.نقل کرد -را در روایتی دیگر
ابطه در ضمعنای قصد قتل برداشت شود و برای اعتبار قصد قتل « یتعمده»ممکن است از 

قتول مشخص ، قصد «یتعمده»اما باید گفت روشن است که مراد از  مشهور به آن استناد شود؛
شبه عمد به معنای قصد شخص و در ضابطه در ضابطه « یتعمد»زیرا  ، نه قصد قتل او؛است

دو ضابطه دیگر قرینه است  در« یتعمد»دیگر است. معنای  ای قصد چیزخطای محض به معن
 که در ضابطه عمد نیز همان معنا مراد است. بر این

در مورد جواز قصاص مردی  در روایتی راوی از امام صادقصحیحه حلبی: . 1.1
 سؤال کرده که فردی را با عصا زده و آنقدر ادامه داده تا آن فرد مرده است، پاسخ مثبت امام

 دهد که این مورد از موارد قتل عمد است.نشان می
یحیی عن بناد عن الحلبي  و محمدعمیر عن حم  أبيإبراهیم عن أبیه عن ابنبنعلي  

د عن محمدبنأحمد دبنمحم  اح الالفضیل عن أبيبنإسماعیل عن محم  ب  ناني  کالص 
هجمیعا  عن أبي ی مَاتَ أَ  قَالا عبدالل  سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلا  بِعَصا  فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّ

در مورد  م صادقحلبی و فرد دیگری از اما ؛تُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ یُدْفَعُ إِلَی وَلِيِّ الْمَقْ 
اند که شخصی را با عصا زده و دست از زدن نکشیده تا مرگ او مردی سؤال پرسیده

علیه کشتن آن مرد را دارند؟ امام  -قصاص و-فرارسیده است؛ آیا اولیای مقتول حق 
 3.پاسخ دادند: آری السلام

 .آن نیستصحیح است و شکی در  اول از حلبیسند  این روایت دو راوی و دو سند دارد.
 فضیلبنقاسمبنمحمدفضیل است که بین بنمحمدالصباح کنانی مشتمل بر ابیاز  ومسند د

                                                      
 .061، ص01، جتهذیب. طوسی،  1
 .161و  161، ص0، جعیاشی تفسیر. عیاشی،  2
 .031، ص1، جلایحضر من؛ صدوق، 049، ص01، جبیتهذ؛ طوسی، 197، ص9، جیكاف. کلینی،  3
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 1.تو ضعیف اس توثیق صریح و متقنی ندارد فضیلبنمحمد است ومردد فضیل بنمحمد و
این روایت در مقام تعریف عمد نیست و فقط بیانگر این است که ضرب با عصا نیز قتل 

صحیحه آورند. مقابل اهل سنت که مثل این مورد را عمد به حساب نمیعمد است؛ در 
نیز با اندکی تفاوت، شبیه به  4فضیلبنو موثقه علاء 3بکربنروایت موسی 2،خالدبنسلیمان

 همین روایت هستند.
اگر کسی برای ضابطه مشهور به این روایت استناد کند و بگوید که زدن با عصا به نحوی 

در « یحت»کشنده است، پاسخ او این است که لفظ  غالبا  آمده )بزند تا بمیرد(،  که در روایت
ی مَاتَ »عبارت  ن نه فاعل، پس دلالتی بر ای ،بیان کننده غایت فعل است« فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّ

 کشنده بوده است؛ زیرا معلوم نیست چند ضربه زده و با چه کیفیتی بوده، غالبا  ندارد که فعل او 
ر رود قتل اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این که اگشاید با تعدادی که احتمال قتل با آن تعداد نمی

قید فاعل باشد در این صورت، چنین فرضی همیشه و به طور قطع کشنده است، نه « حتی»
 کشنده باشد. غالبا  که این

سه صورت از وقوع قتل با ضربه عصا  در این روایت امام صادقمرسله یونس:  .3.4
تل با یک ؛ وقوع قمقتولاند: وقوع قتل با یک ضربه و قبل از سخن گفتن و سنگ را بیان کرده

ای هضربه و بعد از سخن گفتن و زنده ماندن به مدت یک روز یا بیشتر؛ وقوع قتل با ضربه
اق فقتل با یک ضربه اتمتعددی که از بالا بر سرش فرود آمده است. صورت اول و دوم که 

 صورت سوم، قتل عمد است. افتاده است، شبه عمد است و
هعبدبيعن أ حابهصیونس عن بعض أ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلا  بِعَصا  أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ  :قَالَ  الل 

یَةُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ  مَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّ یْهِ  عَلَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّ
ی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ  مَ ثُمَّ مَکَثَ  بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَة  وَاحِدَة  فَتَکَلَّ

کْثَرَ مِنْ یَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ  روایت شده که فرمودند:  از امام صادق ؛یَوْما  أَوْ أَ
اگر مردی دیگری را با عصا یا سنگ بزند و با یک ضربه، قبل از این که سخنی بگوید، 

                                                      
 .094، ص1، جالرواة جامع. اردبیلی، 1
 .049، ص01، جتهذیب. طوسی،  2
 .197، ص9، جكافی. کلینی،  3
 .046، ص01، جتهذیب؛ طوسی، 111، صهمان.  4
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بمیرد، این مورد شبه عمد است و قاتل موظف به پرداخت دیه است؛ اگر ضربه را از بالا 
یک شود؛ اگر بر سر او فرود آورد و ادامه دهد تا او را بکشد، این عمد است و قصاص می

ضربه به او بزند و او سخن بگوید و یک روز یا بیشتر زنده بماند سپس بمیرد، این مورد 
 1 نیز شبه عمد است.

ت؛ ، بلکه شبه عمد اسیستکشنده و عمد ن غالبا   یک ضربه با عصا یا سنگ طبق روایت
 این روایت. ها را از بالا بر سر او فرود آورده، ادامه دهد تا بمیرد، قتل عمد استاما اگر ضربه

عمدی  کشنده باشد قتل غالبا  تواند مستند مشهور قرار گیرد به این معنا که اگر فعل قاتل می
باید گفت که این روایت دلالتی بر  -با چشم پوشی از ضعف سند-؛ اما با این حال، است

فرض -انحصار عمد در موارد غلبه ندارد؛ زیرا در ضابطه مشهور برخی از موارد غیر غالب 
 نیز عمد است. -وجود قصد قتل

ا سنگ، عصا یضربه وقوع قتل با یک ست که نادجایی  را روایت توان فرضعلاوه بر آن، می
رد ف گیجگاه ،ضربهمحل اگر  در مقابل ،معرضیت برای قتل نداشته است غیر عادی بوده و

 است. بوده کشنده غالبا  بلکه  ،باشد معرضیت برای قتل داشته
در پاسخ به سوال راوی در مورد ضابطه شبه  امام صادقالعباس: ابیموثقه دوم . 5.4

 عمد، اشتراط وجود قصد فعل و عدم وجود قصد قتل در جانی را تایید کردند.
دبنزیاد عن أحمدبنصحابنا عن سهلأ ة مند  ع الحصین عن بنداونصر عن دأبيبنمحم 
هعبدبياس عن أب  العيأب دَ  الل  ارَةُ أَ هُوَ أَنْ یَتَعَمَّ یَةُ وَ الْکَفَّ ذِي فِیهِ الدِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّ

دَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ  در این مورد سوال  گوید از امام صادقراوی می ؛ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَتَعَمَّ
را  بزند اما قصد کشتن اوکردم که آیا قتل خطا )شبه عمد( این است که با قصد، فردی را 

 2پاسخ دادند: آری. علیه السلامنداشته باشد؟ امام 
اگرچه  3،عبد الملک نقل کرده استبناز فضلبا ارسال این روایت را عیاشی نیز  شبیه

این روایت  کهگفته شود  ممکن است اما ؛قتل شبه عمد است راوی در مورد ضابطه سوال
 ابراینبنست. نیست و شبه عمد اقتل عمد  ،د قتل باشدقص در فرضی که مفهوم دارد، یعنی

                                                      
 .049، ص01، جتهذیب؛ طوسی، 111، ص9، جكافی. کلینی،  1
 .197، ص9، جكافی. کلینی، 2
 .166، ص0عیاشی، ج تفسیر. عیاشی، 3
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ضابطه قتل عمدی این است که جانی علاوه بر قصد فعل، قصد قتل نیز باید داشته باشد. در 
مقابل، ممکن است گفته شود که ضابطه شبه عمد در این روایت تعمد در ضرب و عدم تعمد 

ملاک و ضابطه تعمد و عدم تعمد باید گفت که روایت ساکت در چیستی در قتل است، اما 
است و ضابطه را به عرف واگذار کرده است. بنابراین تفسیر تعمد به قصد، مبتنی بر ادعایی 

 است. هنوز اثبات نشدهاست که 
د قرار باشاگر که این روایت همچون روایات قبل اطلاق دارد. از یک سو، اشکال دیگر این

ه ی را کروایت موارد زیرا ؛مشهور باید روایت را توجیه کنند شود،ت تمسک به اطلاق روای
که  در حالی ،به حساب نیاوردهقتل عمد کشنده است،  غالبا   فعل جانی وقصد قتل نیست 

ستن ندر عمد ندا-از سویی دیگر، اگر اطلاق روایت  دانند.قتل عمد می این موارد رامشهور 
ه مورد خدش -به جهت عدم انحصار علت-مفهوم داشتن روایت پذیرفته نشود،  -موارد مذکور
توان از مفهوم آن برای اعتبار قصد قتل در ضابطه عمد استفاده کرد. با توجه به این است و نمی

شود این است که برای تحقق عمد چیزی بیش نکته تنها چیزی که از این روایت استفاده می
روشنی از روایات در دسترس نیست تا مشخص شود از قصد فعل داشتن لازم است، اما دلیل 

ک هر ی .عمد کدام است؛ قصد قتل داشتن، غالبی بودن وقوع قتل یا مجموع این دو که ملاک
 توان و امکان آنکه ملاک قرار گیرد را دارد.

پوشی از نیز مطرح است. در مجموع، با چشم این اشکال در مورد روایات لزوم غلبه
به دلالت دیگر بر اعتبار غللی، برخی روایات بر اعتبار قصد قتل و برخی مناقشات سندی و دلا

ند مان-کند اما از یک سو، اگر به اطلاق روایاتی که ملاک عمد را قصد قتل معرفی می دارند؛
د شومواردی که جانی قصد قتل ندارد از عمد خارج می تمسک شود، -العباسابیثقه دوم مو
 با آن فعل یا آلت وقوع قتل هغلبکفایت - دوم ضابطه مشهوردر این صورت اطلاق بخش  و

. از سوی دیگر، اگر به ای در روایات نداردهیچ ریشه -حتی در فرضی که قصد قتل نیست
 تمسک شود، -مانند مرسله یونس- کنداطلاق روایاتی که ملاک عمد را غلبه معرفی می

در این صورت  شود وز عمد خارج میمواردی که وقوع قتل با آن فعل یا آلت غلبه ندارد ا
قابل  -کفایت قصد قتل حتی در فرضی که غلبه نیست-اطلاق بخش اول ضابطه مشهور 

ار موارد ص. بنابراین باید اذعان کرد که روایات هیچ دلالتی بر انحیستروایات نبرداشت از 
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عمد را بیان د و نهایت امر این است که هر یک، بخشی از ضابطه عمد در مدلول خود ندار
 .است کرده

ر د شود که روایاتکه، با توجه به اشکالات بیان شده، این احتمال تقویت میحاصل آن
مانند - مقام بیان ضابطه برای عمد نبوده، بلکه با تکیه بر فهم عرف از عمد، مصادیق روشنی

از  -باشدیز نوجود قصد قتل یا غلبه وقوع قتل با آن فعل یا آلت، هرچند که با سلاح یا چیز ت
اند و چنانچه توضیح آن ذیل شده، یادآور شدهموارد عمد را که توسط عامه غیر عمد تلقی می

عنوان رابطه شرع و عرف در تبیین موضوع عمد گذشت، تمامی روایات ناظر به فتوای اهل 
 سنت بوده و ضابطه عمد همان فهم عرف است.

 دیدگاه مخالف مشهور و ادله آن
ر، برخی معتقدند برای تحقق عمد، معرضیت داشتن فعل قاتل برای قتل و در مقابل مشهو

رد یا ف ه جانی احتمال کشته شدنبه عبارت دیگر، همین ک ،اختیاری بودن آن فعل کافی است
 را با فعلی بدهد و با اختیار مرتکب آن فعل شود، قتل عمدی خواهد بود. افرادی

هور اشکال کرده و آن را مخالف روایات صاحب جواهر از کسانی است که به ضابطه مش
مشهور را اجماع و  و فهم عرف از عمد دانسته است. وی تنها وجه حمل روایات بر ضابطه

اند دین می، مقتضای روایات و فهم عرفی را اپوشی از اجماع و شهرتبا چشم شهرت دانسته و
ا قصد قتل و یا حتی بچه با قصد قتل و چه بدون -اگر ضرب )فعل جانی( عدوانی باشد که 

هم . وی این مقتضای روایات را موافق با فاستو قتل اتفاق بیفتد، قتل عمدی  -قصد عدم قتل
عرف و ارتکاز فقها دانسته و به مواردی از فتوای فقها نیز استشهاد کرده است. فقها در مواردی 

ل اتفاق ر اثر سرایت، قتکشنده باشد، و ب غالبا  ای نبوده که که ضرب عدوانی است اما با وسیله
اند. با این همه صاحب جواهر در نهایت با تکیه بر اجماع و افتاده، حکم به قصاص کرده

 1شهرت، تسلیم دیدگاه مشهور شده و از مقتضای عرف و روایات دست کشیده است.
محقق خوانساری نیز به ضابطه مشهور در عمد اشکال کرده و هیچ یک از دو بخش ضابطه 

عل بلکه معرضیت ف ،را برای صدق عمد لازم ندانسته -در کشندگی ل و غلبه آلتقصد قت-
داند. وی ضابطه مختار خود را موافق با فهم عرف برای قتل و التفات به معرضیت را کافی می

                                                      
 .01-09، ص11ج، جواهر. نجفی، 1
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به حکم ایشان در مواردی  ،از عمد دانسته و برای کشف ارتکاز علما از این معنای عرفی عمد
مثل خروج منی در اثر ملاعبه بدون قصد خروج منی که فقط معرضیت داشته، استشهاد کرده 

 1داند.است. وی مهم در ضابطه عمد را همان فهم عرف و ملاک عرفی در عمد می
مال اگر قاتل احت ستابر این باور شبیری زنجانی نیز غلبه را لازم ندانسته و  اللهآیت

ای را بدهد که به حسب عادت کشنده است، همین برای عمدی بودن لایی قتل با وسیلهعق
 چنانچه گذشت عادی بودن با غالب بودن متفاوت است. 2 کافی است.

مستند این دیدگاه، روایات و معنای عرفی عمد است که هر یک جداگانه باید مورد بررسی 
 قرار گیرد.

 روایات. 1
د، نقد روایاتی که مستند مشهور بود گذشت و روشن شد که این از میان روایات مفسر عم

الف مستند دیدگاه مخ ،توانند دیدگاه مشهور را اثبات کنند. در این میان، دو روایتروایات نمی
به  اما ظاهر آن ؛اندمشهور است. اگر چه مشهور این دو روایت را بر ضابطه خود حمل کرده

 کند. این دو روایت عبارتند از:ایید میروشنی دیدگاه مخالف مشهور را ت
در این روایت تنها تفاوت قتل عمد با قتل خطا  امام صادقصحیحه دوم حلبی: . 3.3

اند، یعنی اگر ضربه جانی به همان فردی که قصد را در مصاب بودن جانی در قصدش دانسته
اگر چیز دیگری را قصد کرده و به آن فرد اصابت کند، قتل  وکرده اصابت کند، قتل عمد است 

 خطاست.
هبعیسی عن یونس عن عبندم  إبراهیم عن محبنعلي   الَ قَ الَ قَ  سکان عن الحلبي  مبندالل 

هِ عبد أَبُو هُ وْ بِوَکْزَةٍ فَهَ الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئا  فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصا  أَ  :اللَّ ذَا کُلُّ
فرمودند: عمد آن است که  امام صادق ؛عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئا  فَأَصَابَ غَیْرَهُ 

چیزی را قصد کند و به همان چیز اصابت کند؛ با آهن )یا چیز تیز( باشد یا با سنگ یا 
را قصد کند اما به چیز دیگری کند. خطا نیز آن است که چیزی عصا یا مشت، فرقی نمی

 3 اصابت کند.

                                                      
 .014-011، ص9، جالمدارك جامع. خوانساری، 1

 .633، صالمسائل حیتوض رسالهالله شبیری، . آیت 2
 .044، ص01، جتهذیب؛ طوسی، 191، ص9، جكافی. کلینی،  3
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وقوع قتل با فعل جانی یا قصد  هغلباین روایت صحیحه ضمن بیان ضابطه عمد و خطا، 
زیرا مشت زدن که به عنوان یکی از موارد  داند؛قتل داشتن وی را برای صدق عمد لازم نمی

 دقصچنانچه گذشت، « شیئا  اعتمد »کشنده نیست و مراد از عبارت  غالبا  عمد بیان شده، 
ه جانی چیز دیگری را قصد ک ،در مقابل خطا ن.قصد قتل داشتنه  ،داشتن است علیهجنیم

 روشنمشهور  با دیدگاهاین روایت  تفالخم .کندبه غیر از آن مقصود اصابت می کرده و
 1.است

حه انند صحیم-با توجه به روایات مفسر عمد و شبه عمد که نکته قابل توجه این است 
برای تحقق عمد، فعل جانی باید معرضیت برای قتل داشته باشد؛ زیرا  -العباس و زرارهابی

اسی در شبه عمد، تفاوت اس« ما لا یقتل بمثله»در عمد و « ما یقتل بمثله»باتوجه به تعبیر 
عمد با شبه عمد، معرضیت داشتن یا نداشتن فعل جانی برای وقوع قتل است. فهم عرفی از 

عرف مواردی را که جانی  کند.دو مفهوم عمد و شبه عمد نیز این تفاوت معنایی را تایید می
شود، عمد به دهد و با اختیار مرتکب آن فعل میاحتمال عقلایی وقوع قتل با فعلی را می

داند. این احتمال آورد و مواردی را که چنین احتمالی وجود ندارد، شبه عمد میحساب می
هم عرف، همان معرضیت داشتن برای قتل است که در روایات به آن اشاره شده عقلایی در ف

 است.
در این روایت نیز تنها ملاک برای تحقق قتل عمد را عمدی  اماممرسله جمیل: . 3.3

 بودن ضربه جانی دانسته و فرموده است همین مقدار برای ثبوت حکم قصاص کافی است.
د عمیر جمیعا  عن يبأابن حدید وبنعلي   د عنمحم  بنیحیی عن أحمدبنمحم 
رْبَ فَعَلَیْهِ اج عن بعض أصحابه عن أحدهمر  دبنجمیل ا قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّ

يْ  مَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّ روایت  از امام باقر یا امام صادق ؛فَیُصِیبَ غَیْرَهُ  ءَ الْقَوَدُ وَ إِنَّ
که فرمودند: قتل عمد تمام مواردی است که جانی به عمد ضربه زند و جزای او شده 

 2کند.کند اما به دیگری اصابت میقصاص است؛ و خطا آن است که چیزی را اراده می
 ،داشتن یا غلبه وقوع قتل با فعل جانی در ضابطه عمد نیامدهقصد قتل نیز در این روایت 

                                                      
 .01-03، ص11، ججواهر. نجفی،  1
 .044، ص01، جتهذیب؛ طوسی، 191، ص9، جكافی. کلینی،  2
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به حساب آمده است، چه قتل عمد که موجب قتل شود عمدی ت هضرب هر به طور مطلقبلکه 
 نباشد. کشنده باشد یا غالبا  این ضربه 

شود که قصد فعل داشتن )تعمد در ضربه( برای عمدی بودن از این دو روایت استفاده می
قتل کافی است، اما با توجه به روایات دیگر و فهم عرفی از عمد، فعل جانی باید معرضیت 

 اشته باشد.برای قتل د
تواند دلیل و مستند یک از روایات نمیبررسی روایات مستند مشهور گذشت که هیچ در

دیدگاه مشهور باشد؛ زیرا روایات مفسر عمد، ناظر به عامه است و هیچ دلالتی بر اعتبار قصد 
، تنها مواردی را عمد -مانند صحیحه حلبی و مرسله یونس-یا غلبه نداشت. برخی روایات 

ه البته این برداشت خالی از اشکال نبود کشنده دانست. غالبا  توان آن موارد را بود که می شمرده
و نقد آن گذشت. روایتی که بیشترین هماهنگی ظاهری را با دیدگاه مشهور نسبت به اعتبار 

بود و بحث  «ما یقتل مثله»العباس و زراره با تعبیر ابیالعباس و صحیحه ابیغلبه دارد، موثقه 
 العباس گذشت.ابیز معنای آن ذیل بررسی دلالت موثقه ا

مشهور نیز مسلم است که در هیچ یک از روایات مفسر عمد، دلالت بر انحصار  در باور 
ای که به عنوان ضابطه عمد اند و یا ضابطهها را عمد شمردهعمد در آن مواردی که روایات آن

رای استدلال به روایات، باید دلالت روایات را به اند، وجود ندارد؛ زیرا مشهور نیز ببیان کرده
یا غلبه د قتل قص بر اعتبارت اروایدلالت  گراحتی  با توجه به این نکته،یکدیگر ضمیمه کنند. 

 ؛ندارد دیدگاه مخالف مشهورمنافاتی با ، پذیرفته شود -طبق دیدگاه مشهور-دگی فعل در کشن
تل عمدی قکشنده باشد  غالبا  یا فعل او داشته باشد اگر فرد قصد قتل نیز  زیرا در این دیدگاه

ت. کافی اسبرای صدق عمد بلکه در این دیدگاه صرف التفات به احتمال وقوع قتل  ،است
چ بنابراین روایات هیاین توسعه در ضابطه عمد، مستند به روایات و فهم عرفی از عمد است. 

د و ملاک را همان ضابطه عرفی دهنمیمعنای جدیدی غیر از همان فهم عرف از عمد را ارائه 
 ند.دامی

 معنای عرفی عمد
عمد یک مفهوم عرفی است و همین مفهوم عرفی موضوع حکم شرعی قصاص است. با توجه 

ن یا قصد قتل داشت ،شود که عرف برای صدق عمدبه مطالبی که تا اینجا بیان شد روشن می
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-یعنی عرف برای صدق عمد لازم نمی ؛انددغالبی بودن آلت یا فعل در کشندگی را لازم نمی

 درصد موارد کشنده باشد و به قتل منتهی نوددرصد یا هشتاد داند که آلت قتل یا فعل جانی در 
ی به قتل درصد موارد منته پنجاهشود، بلکه فعلی که معرضیت برای قتل داشته باشد یعنی در 

 1آورد.را عمد به حساب می -ودتا جایی که خارج از عادت نش-شود و حتی کمتر از آن می
چنانکه گذشت، روایات وارد شده در بیان معنای عمد نیز معنایی غیر از معنای عرفی را 
بیان نکرده است و فقط ناظر به تفسیر عامه از معنای عمد و تخطئه ضابطه ایشان است که 

 البته تفسیر و ضابطه عامه، خلاف فهم عرفی از عمد است.
ک در ضابطه عمد، همان فهم عرف است و بیان شد که عرف، صرف بر این اساس، ملا

طه این ضاب طبقداند. احتمال وقوع قتل و التفات به آن احتمال را برای صدق عمد کافی می
 غالبا   فعل اواست، هر چند به طریق اولی عمد  ،عرفی، فرضی که جانی قصد قتل داشته باشد

از  نباشد، قصد قتل واقعی -معرضیت–قوع قتل کشنده نباشد؛ زیرا در فرضی که احتمال و
شخص متمشی نخواهد شد، به عبارت دیگر مقوم تحقق قصد قتل، وجود احتمال عقلایی 

 وقوع قتل با آن فعل یا آلت است.

 گیریبندی و نتیجهجمع
ین مشهور متأخرها، روشن شد که ضابطه عمد تنها میان پس از بررسی دو دیدگاه و ادله آن

وجود ندارد. روایات نیز در مقام تحدید  یاجماع و شهرت ،قدمامیان  مسألهاست و در این 
بلکه در مقام تبیین به خطا رفتن عامه در تفسیر عمد بوده و  ،مفهوم و بیان ضابطه عمد نبوده

، ن است که برای صدق عمددارند. مقتضای فهم عرف آتاکید بر همان معنای عرفی عمد 
تفات جانی بلکه صرف ال غالبی بودن وقوع قتل با فعل جانی معتبر نیست، وتل داشتن قصد ق

دن قتل برای عمدی بوآن فعل توسط جانی اختیاری و ارتکاب  فعلیک با  قتلاحتمال وقوع به 
 کند.ی است. این ضابطه عرفی را روایات و ارتکاز علما تایید میفاک

                                                      
 .01-09، ص11؛ نجفی، جواهر، ج011، ص9. خوانساری، جامع المدارك ، ج 1
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